
روز بازگشت به فطرت
شـوال  مـاه  روز  اولیـن  اسـام،  شـریعت  در 
به عنـوان عیـد فطر و جشـن بازگشـت بـه فطرت 
زیـرا مسـلمانان روزه دار در  معیـن شـده اسـت؛ 
طـول مـاه رمضـان بـا ارتباط هـای پی درپـی بـا 
خداونـد متعـال و اسـتغفار از گناهـان، به تصفیۀ 
روح و جـان خویـش همـت گماشـتند و از تمـام 
برخـاف  کـه  باطنـی  و  ظاهـری  آلودگی هـای 
بـه  و  کردنـد  پـاک  را  خـود  آن هاسـت،  فطـرت 

فطـرت واقعـی خـود برگشـتند.
زاویـه  از همیـن  نیـز  امیـر مؤمنـان علـی )ع( 
بـه عیـد فطـر می نگـرد و بـا اشـاره بـه روز عیـد 
می فرمایـد: ایـن )عیـد فطـر( عیـد کسـی اسـت 
که خداوند روزه اش را پذیرفته و نمازش را ستوده 
اسـت و هـر روز که خدا را نافرمانـی نکند، آن روز 

عیـد اسـت.« )نهج الباغـه، حکمـت 428(
بلـی، عیـد، روز تـرک گنـاه و فاصله گرفتـن از 
شـیاطین  بـر  غلبـه  روز  و  پلیدی هـا  و  زشـتی ها 
اسـت. عیـد فطـر روز بازگشـت بـه فطرت اسـت. 
ایـن معنـا را می تـوان از لغـت »عیـد فطـر« هـم 
متوجـه شـد؛ چراکـه »عیـد« به معنـای بازگشـت 
و »فطـر« بـه معنـای »فطـرت و طبیعـت« اسـت.

مسـلمانان در ایـن روز در اثـر یـک ماه ضیافت 
دسـت  باطـن  صفـای  بـه  خداونـد  مهمانـی  و 
یافتـه و در حقیقـت، شـخصیت واقعـی خویـش 
در  انسـان  پـاک  فطـرت  آری،  بازیافته انـد.  را 
طـول سـال در اثـر غبارهـای جهـل و نادانـی و 
غفلـت، بـه انـواع گناهـان و معصیت هـا مبتـا 
نتیجـه  در  و  می شـود  دور  خـود  حقیقـت  از  و 
قـرار  خدا فراموشـی  و  خودفراموشـی  ورطـۀ  در 
می گیـرد؛ امـا با فرا رسـیدن ماه مبـارک رمضان، 
انسـان مسـلمان در پرتـوی فضـای معنـوی ایـن 
مـاه و تاش هـای خویـش، بـه یـک حیـات تـازه 
دسـت می یابـد، کـه می تـوان آن را »بازگشـت به 

نامیـد. خویشـتن« 

سـردبیـر
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عید فطر و امام زمان
اگر به دعاهای سفارش شده در ماه رمضان و مخصوصاً روز عید فطر توجه کنیم، درمی یابیم که در اکثر آن ها 
به امام عصر)عج( توجه ویژه شده است و همۀ آن ها در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با امام زمان)عج( است. 
گویا عید فطر، نوعی شکرانه به درگاه خداوند متعال، جهت نعمت ولایت و امامت است. عید فطر شکرگزاری 
پیوند با امام است و منتظران در این عید اعام می کنند که تمام بهره مندی من به خاطر وجود امام زمانم است. 
بزرگداشت عید فطر به این معناست که زندگی من در سایۀ امام عصر)عج( معنا پیدا می کند؛ چراکه در ادعیه و 

اعمال ماه مبارک رمضان دائماً از امام یاد می کنیم و نوعی حرکت و کوچ به سوی خداوند است.
یکی از سفارش های ائمه)ع( قرائت دعای ندبه در روز عید فطر است که نشان از توجه خاص به امام زمان)عج( 

دارد.
همچنین دعایی که هنگام خروج برای نماز عید فطر سفارش شده که بدین شرح است:

مِتْ بِهِ 
َ
دْعَ وَ ارْتُقْ بِهِ الْفَتْقَ وَ أ هُمَّ اشْعَبْ  بِهِ الصَّ وْلِیَائِکَ اللَّ

َ
مْرَکَ  الْمُنْتَظَرِ لِفَرَجِ أ

َ
کَ الْمُنْتَظِرِ أ هُمَّ صَلِّ عَلَی وَلِیِّ »اللَّ

وِّ نَاصِرَهُمْ وَ اخْذُلْ خَاذِلَهُمْ 
َ
عْبِ وَ ق دْهُ بِنَصْرکَِ وَ انْصُرْهُ بِالرُّ یِّ

َ
رْضَ وَ أ

َ
نْ بِطُولِ بَقَائِهِ الْ ظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَ زَیِّ

َ
الْجَوْرَ وَ أ

ةِ وَ  نَّ اَلَةِ وَشَارِعَةَ الْبِدَعِ وَ مُمِیتَةَ السُّ صِمْ بِهِمْ رُءُوسَ الضَّ
ْ
هُمْ وَ اق رْ عَلَی مَنْ غَشَّ وَ دَمْدِمْ عَلَی مَنْ نَصَبَ لَهُمْ وَ دَمِّ

ذِلَّ بِهِمُ الْکَافِرِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ جَمِیعَ الْمُلْحِدِینَ وَ الْمُخَالِفِینَ فِی 
َ
عِزَّ بِهِمُ الْمُۆْمِنِینَ وَ أ

َ
زِینَ بِالْبَاطِلِ وَ أ الْمُتَعَزِّ

عَنْکَ  غُوا  بَلَّ ذِینَ  الَّ ینَ  بِیِّ النَّ وَ  الْمُرْسَلِینَ  جَمِیعِ  عَلَی  فَصَلِّ  هُمَّ  اللَّ احِمِینَ  الرَّ رْحَمَ 
َ
أ یَا  مَغَارِبِهَا  وَ  رْضِ 

َ
الْ مَشَارِقِ 

کْذِیبِ  ذَی وَ التَّ
َ
صِیحَةِ وَ صَبَرُوا عَلَی مَا لَقُوا مِنَ الْ اعَةِ وَ دَعَوُا الْعِبَادَ إِلَیْکَ بِالنَّ الْهُدَی وَ اعْتَقَدُوا لَکَ الْمَوَاثِیقَ بِالطَّ

جَمِیعِ  وَ  اهِرَاتِ  الطَّ زْوَاجِهِمْ 
َ
أ وَ  بُیُوتَاتِهِمْ  هْلِ 

َ
أ وَ  هِمْ  ذَرَارِیِّ عَلَی  وَ  عَلَیْهِمْ  وَ  دٍ  مُحَمَّ عَلَی  صَلِّ  وَ  هُمَّ  اللَّ جَنْبِکَ  فِی 

اَمُ عَلَیْهِمْ  مْوَاتِ وَ السَّ
َ
حْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْ

َ
تْبَاعِهِمْ مِنَ الْمُۆْمِنِینَ وَ الْمُۆْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْ

َ
شْیَاعِهِمْ وَ أ

َ
أ

الْمُبَارَکِینَ  دٍ  مُحَمَّ نَا  نَبِیِّ بَیْتِ  هْلَ 
َ
أ اخْصُصْ  هُمَّ  اللَّ بَرَکَاتُهُ  وَ  هِ  اللَّ رَحْمَةُ  وَ  الْیَوْمِ  هَذَا  فِی  وَ  اعَةِ  السَّ هَذِهِ  فِی  جَمِیعاً 

وَ  بَرَکَاتِکَ  نَوَامِی  وَ  صَلَوَاتِکَ  فْضَلِ 
َ
بِأ تَطْهِیراً  رْتَهُمْ  طَهَّ وَ  جْسَ  الرِّ عَنْهُمُ  ذْهَبْتَ 

َ
أ ذِینَ  الَّ لَکَ  الْمُطِیعِینَ  امِعِینَ  السَّ

هِ وَ بَرَکَاتُه«. )بحار الانوار، ج88، ص17( اَمُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّ السَّ
عید فطر و دعا برای فرج

کَ فی سَبیلِکَ مَعَ  در بخشی از دعای عید فطر در کام امام سجاد)ع( می خوانیم: »وَاَعِنّی عَلی جِهادِ عَدُوِّ
ةَ یقاتِلونَ فی سبیل  ولُکَ »اِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُۆمنینَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَموالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّ

َ
لْتَ جَلَّ ق

ُ
وَلیکَ کما ق

ی اُقاتِلَ فیهِ بِنَفْسی وَ مالی طَلَبَ رِضاکَ فَاَکُونَ مِنَ الْفائِزینَ.«  بیلَ حَتَّ هُمَّ فَاَرِنی ذلِکَ السَّ هِ« )توبه،111( ...اللَّ اللَّ
)صحیفة السجادیة الجامعة، ص312؛ بحارالانوار، ج88، ص9( »خدایا مرا بر جهاد با دشمنت در راه خودت 
همراه با ولی ات ]امام زمان[ یاری کن، چنان که خود فرمودی و بزرگ است سخن تو که »در حقیقت، خدا از 
مؤمنان، جان و مالشان را به ]بهای [ اینکه بهشت برای آنان باشد، خریده است؛ همان کسانی که در راه خدا 
می جنگند...« خدایا پس این راه جهادت را به من نشان بده تا با جان و مال برای رضای تو بجنگم تا اینکه به 

شهادت برسم و از رستگاران باشم.«
دعای نورانی امام مهدی)عج( بعد از نماز صبح روز عید فطر این است:

ام( عَنْ یَمینِی  اهُ وَالسَّ م( اَمامِی وَ بِعَلِیّ ِ )عَلَیهِ الصَّ ی اللهُ عَلیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّ دٍ )صَلَّ هُ إلِیکَ بِمُحَمَّ »اَللّهُمَّ إنّی اَتَوَجَّ
تِی عَنْ یَسارِیْ اَستَتِرُوا بِهِمْ مِنْ عَذابِکْ« )تهذیب الحکام )تحقیق خرسان(، ج3، ص140( وَ خَلفِی وَ بِاَئِمَّ

»بارالها! به تو رو می کنم، به واسطۀ محمد)ص( در پیش رویم، و با علی)ع( از سمت راست و پشت سرم، و با 
دیگر امامانم از سمت چپم؛ با این ها خودم را از عذاب تو می پوشانم )محفوظ می دارم(.«

این دعا چگونگی عرض حاجت به خداوند متعال را نشان می دهد، اینکه به چه کسانی متوسّل شویم، چه 
کسانی را شفیع قرار دهیم و از نبوّت آن ها، از رسالت آن ها، از ولایت آن ها، از امامت آن ها، از عصمت آن ها، از 

حجّت بالغه بودن آن ها مدد بگیریم.
کسانی که برای نماز عید می روند، ازآنجا که نماز عید حق ویژۀ امام معصوم است، بر آن هاست که بر این 

مصیبت غیبت امام، افسوس بخورند و برای تعجیل فرج ایشان بسیار دعا کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین.
»و لا حول و لا قوّة الا بالله العلی العظیم« کلمه ای که از شرّ 
دشمنانم از انس و جن به آن پناه می جویم، تا روز قیامت با آن 
نیرو می گیرم و علیه تمامی معاندان و کفّار از اِنس و جن از آن 

یاری می جویم.
إِلَاّ  نسَ  الِْ وَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  مَا  »وَ  می فرماید:  متعال  خداوند   
برای  نیافریده ام، مگر  را  انس  و  لِیَعْبُدُونِ« )ذاریات، 56( »جن 
پرستش خود« و نفرموده است »مگر برای خوردن!« یا »مگر برای 
نوشیدن  و  و خوردن  از عمل کردن  گریزی  اگر  و  عمل کردن!« 
و  بیشتر  عظیم تر،  نصیبی  عبادت،  صورت  این  در  ندارد،  وجود 
خواستن،  در  بیامرزد!  را  شما  خداوند  باشد.  داشته  باید  بزرگ تر 
اعتدال داشته باشید و دنیا مُنتهای همّ و غمتان و نهایت علمتان 
نباشد. خداوند را آن گونه که شایسته  است عبادت کنید تا آخرت 
فرود آوردن  محل  و  آن  به سوی  بازگشت  که  باشد؛  شما  آنِ  از 
زندگی  پایان عمر. پس  از  قرارگاه پس  نیز  و  آن است  در  توشه، 
فریبتان ندهد و در برابر خداوند مغرور نشوید که خداوند سبحان و 
متعال شما را مخاطب قرار می دهد و می فرماید: »ای فرزند آدم، 
خود،  نعمت های  به وسیلۀ  من  نمی دهی؛  خرج  به  انصاف  چرا 
نزد من مبغوض!  در  به وسیلۀ گناهان  تو  و  تو می شوم  محبوب 
خیر و رحمت من به سوی تو نازل می شود و شرّ تو به سوی من 
روز، عمل  و  پیوسته در هر شب  بزرگوار  و فرشته ای  بالا می آید 
تو به من گزارش می دهد. ای فرزند آدم، اگر وصف  از  قبیحی 
از دیگری بشنوی و ندانی آن شخص مدنظر، خودت  را  خود 

هستی، هرآینه نسبت به چنین فردی خشمگین خواهی شد. 
)مستدرک الوسائل، ج11، ص335(

 امام صادق)ع( می فرماید: »هنگامی که رسول خدا مکه را فتح 
کرد، روی کوه صفا ایستاد و فرمود: ای بنی هاشم، ای فرزندان 
عبدالمطلب، من رسول خدا به سوی شما هستم و بر شما دلسوز 
و مهربان. نگویید محمد از ماست. به خدا سوگند هیچ یک از شما 
اگر  باشید،  گاه  آ باتقوایان.  نیستند، مگر  اولیای من  یا غیر شما 
روز قیامت، دنیا را بر دوش بکشید و به سویم بیایید، درحالی که 
مردم، آخرت را با خود حمل می کنند، شما را نخواهم شناخت. 
گاه باشید که من عذری بین خودم و شما باقی نگذاشتم و نیز  آ
عذری بین خداوند عزّوجل و شما. اعمال من برای من و اعمال 

شما برای شما خواهد بود.« )بحارالانوار، ج8، ص359(
کارها  بر  و  ورزید  ایستادگی  و  کنید  شکیبایی  مؤمنان،  ای 
باشید.  متعال  و  سبحان  خداوند  به  امیدوار  و  داشته  مواظبت 
و  باشد،  خداوند  برای  خشمتان  و  خدا  برای  شما  رضای  باید 
دوست داشتنتان برای خدا و دشمنی تان به خاطر خدا باشد. بر 
کفّار سخت بگیرید و با یکدیگر مهربان باشید و در راه خدا سرزنش 
سرزنشگر ناامیدتان نکند. به »کلمة الله« پناه جویید که هرکدام 
از شما هزار تن خواهد شد و اگر کوه ها متاشی شود، از فرمان 
خداوند سبحان و متعال و جهاد در راه او دست نخواهد کشید. 
یار و  یار و یاور شماست و شیطان )لعنه الله(  ]بی تردید[ خداوند 
یاور دشمنانتان، و هنگامی که دو گروه را ببیند به عقب بازخواهد 
گشت و جمعیتشان پراکنده خواهد شد و پشت می کنند و خواهند 
گریخت؛ ان شاءالله و به نیرو و قوت خداوند واحد قهار! انتهای 
صبرتان جَزَع و اندوه نباشد و نهایت امیدواری تان 
به یأس و ناامیدی نرسد که در دنیا و آخرت زیان کار 
خواهید شد؛ که این همان »زیان آشکار« )خسران 
مبین( است خداوند کسی که آل محمد را با جسمش 
یاری دهد، بیامرزد، و اگر نتوانست با زبانش و اگر 

نتوانست با قلبش که پایین ترین حدّ ایمان است.
وْمٍ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ هُمْ بِالخَِْرَةِ هُمْ کَافِرُونَ * 

َ
ةَ ق ي تَرَکْتُ مِلَّ »إِنِّ

شْرِكَ  ن نُّ
َ
ةَ آبَائِي إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا أ بَعْتُ مِلَّ وَ اتَّ

لَکِنَّ  وَ  اسِ  النَّ عَلَی  وَ  عَلَیْنَا  اللهِ  فَضْلِ  مِن  ذَلِكَ  شَيْءٍ  مِن  بِاللهِ 
اسِ لَا یَشْکُرُونَ« )یوسف، 37 و 38( »من کیش و آیین  کْثَرَ النَّ

َ
أ

مردمی را که به خدای یکتا ایمان ندارند و به روز قیامت کافرند، 
ترک کرده ام * من پیرو کیش پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
نَسِزد که هیچ چیز را شریک خدا قرار دهیم. این  هستم و ما را 
فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است 

ولی بیشتر مردم ناسپاس اند«.
)سید احمدالحسن)ع(، مقدمۀ متشابهات، ج2(
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واژۀ »فطر« از فطرت گرفته شده و به معنای سرشت است؛ بنابراین عید فطر یعنی بازگشت به فطرت 
و سرشت.

بازگشت از این نظر که آیا رابطۀ ما با فطرت پاک انسانی به طور صحیح برقرار است یا نه؟ روح و فطرت 
پاکی که خداوند به ما عطا کرده و بر اثر حجاب های جهل و انحراف و گناه، زنگار بر آن نشسته، آیا در 

کاس ماه رمضان زنگارهای آن زدوده شده اند؟ که اگر چنین است باید ابتدای نجات و آغاز پیروزی بر 
طاغوت نفس را در نماز عید فطر اعام بداریم و جشن بگیریم. به این صورت که آنچه را در ماه رمضان 
آموخته و در راه خودسازی و بهسازی به کار برده ایم ابراز بداریم، نه تنها با کلمات و حرکات، بلکه در قلب 

و درون، با تمام وجود و احساس، و با شعار آمیخته با شعور و فریاد برون و درون که:
»الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد والحمدلله علی ما هدانا و له الشکر علی ما 
اولانا« »خدا بزرگ تر از آن است که توصیف شود. آری چنین است. معبودی جز خدای یکتا و بی همتا 
نیست و خدا بزرگ تر از آن است که وصف شود. حمد و سپاس، مخصوص ذات پاک خداست. به این 
دلیل که ما را در راستای پاک سازی و بهسازی هدایت کرده است؛ و شکر او را که جمعیت ما و امت ما را 

برترین جمعیت و امت قرار داده است.«
آیات  پرتوی  در  روزه،  و  رمضان  مکتب  در  مسلمانان  و  رسید  انتها  به  رمضان   
قرآن و نیایش ها و تقویت صبر و اراده، پس از فراگیری و آموزش، به خودسازی 
پرداخته اند. اینک جشن می گیرند که از راه پر از مانع جهاد اکبر، با گام های استوار 

عبور کرده و به مقصود رسیده اند.
از گذران  مانند درختانی که پس  بهار معنویت است؛  فرا رسیدن  به خویشتن،  بازگشت  انسان،  برای   
زمستان سرد، به بهار رسیده و در مسیر رشد و طراوت و تازگی قرار گرفته اند. به راستی چه عیدی شیرین تر 
و چه پیروزی  و فتحی شکوهمندتر از بازگشت به خویشتن و غلبه بر طاغوت نفس اماره؟ که فطرت را زیر 

پای سهمگین خود منکوب کرده است.

عِیم« )تکاثر، 8( لُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ
َ
»لَتُسْأ

»آنگاه شما در آن روز از نعمت ها بازخواست خواهید شد«.
همان گونه که از اهل بیت)ع( روایت شده است، منظور از نعمت ها 
 ،7 ج  )بحار الانوار،  هستند.  محمد)علیهم السام(  آل  و  محمد 

ص272(
بازخواست دربارۀ آن ها در روز قیامت به خاطر شأن و منزلت عظیم 

و  انبیا  است.  خودشان  از  پیش  فرستادگان  و  انبیا  به  نسبت  آن ها 
فرستادگان و محمد و آل محمد)علیهم السام( انواری هستند که راه 
را برای امّت های خویش روشن ساختند؛ به وسیلۀ آن ها راه خداوند 
و  حکمت  و  اسلوب  و  سیره  با  و  می شود  شناخته  متعال  و  سبحان 
سخنان و کِردار آن ها، حق از باطل متمایز می شود، و محمد و آل 

محمد)ع( نور خداوند سبحان و متعال هستند.
 آن ها چون خورشیدهایی هستند که راه را برای این امّت اسامی 
به  از آن ها روی برگردانید و  امّت  تأسّف  با کمال  روشن کردند؛ ولی 
فرستادگان، همانند  و  انبیا  بقیۀ  اما  نکرد؛  اقتدا  آن ها  و روش  سیره 
از  و  ساختند  روشن  خود  امّت های  برای  را  راه  که  بودند  شمع هایی 
امّت  این  از  که  می دهد  هشدار  متعال  و  سبحان  خداوند  رو  همین 

دربارۀ محمد و آل محمد)علیهم السام( بازخواست خواهد کرد.
با  با شمع هایی روشن می شود همانند راهی نیست که   راهی که 
خورشیدها روشن می شود؛ و آن کس که سرگردان می شود و راهش 
را گم می کند، درحالی که این راه با خورشیدهای روشن و تابان روشن 
شده، سزاوارتر است به اینکه مورد حساب و عتاب قرار گیرد و سپس 
را  خدا  نعمت  که  کسانی  دربارۀ  امیرالمؤمنین)ع(  از  شود.  مجازات 
در  را  »آن ها  فرمود:  حضرت  آن  شد.  پرسیده  کردند  تبدیل  کفر  به 
ج10،  )بحار الانوار،  هستند.«  قریش  آن ها  واگذارید؛  بدی هایشان 

ص124(
 در زمان رسول خدا )ص( قریش کسانی بودند که پیرامون کعبه در 
ام القرای مکه زندگی می کردند و در زمان قائم، قریش کسانی هستند 
که پیرامون ضریح امام علی)ع( در ام القرای این زمان یعنی نجف، 

دین  برخی علمای  زمان،  این  قریشیان  از جمله  زندگی می کنند. 
هستند؛ همان هایی که قائم)ع( پانصد تَن از آن ها را پیش می آورد و 
گردن می زند و این کار را شش مرتبه تکرار می کند؛ همان طور که در 

روایت از اهل بیت)ع( آمده است. ]1[
در روایت آمده است که قائم، شهر نجف را فتح می کند، همان طور 
قتل  به  را  و جنگجویانش  فتح شد،  و شمشیر  با قهر  که شهر مکه 
و  راضی  خداوند  تا  می کشد  آن قدر  نجف  در  قائم)ع(  و  می رساند، 

خشنود شود؛همان گونه که در روایت اهل بیت آمده است. ]2[
-----------------------------------

`پانوشت:
فرمود:  که  می کند  روایت  ابا عبد الله)ع(  از  مغیره  بن  عبدالله   .1
پیش  را  قریشی  پانصد  خیزد،  پا  به  محمد)ع(  آل  از  قائم  »هنگامی که 
می آورد و گردن می زند؛ سپس پانصد نفر دیگر را چنین می کند تا آنجا که 
این عمل را شش مرتبه تکرار می کند.« عرض کردم: آیا تعداد ایشان این 
مقدار می شود؟ فرمود: »آری، از آن ها و از پیروانشان.« )بحار الانوار، ج 

52، ص 338(
فرمود:  که  است  شده  روایت  طولانی  حدیثی  در  ابوجعفر)ع(  از   .2
»هنگامی که قائم)ع( به پا خیزد، به سوی کوفه می رود. چند ده هزار نفر 
از بتریه که با خود ساح دارند به او می گویند: به همان جا که آمده ای 
میانشان  در  را  نداریم. پس شمشیر  نیازی  فاطمه  فرزندان  به  ما  برگرد، 
و  وارد کوفه می شود  به  را می کشد. سپس  آخرینشان  تا  و  قرار می دهد 
و  ویران می کند  را  کاخ هایشان  بین می برد،  از  را  منافقین شکاک  تمام 
)بحارالانوار،  شود.«  راضی  عزّوجل  خداوند  تا  می کشد  را  مبارزینشان 

ج52، ص338(
سید احمد الحسن، متشابهات، ج3، س76(


